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 ^های معصومانها و استعاذهنشین با حاجتصفات الهی هم

 الدّاعی(تکیه بر کتاب عدةّ )با

 8د محمّد کاظم میرحسنیسیّ

 چکیده
ز خداوند را همراه با درخواستشان آورده̂ معصومان ز دعاهایشان، اسامی و صفاتی ا اند. در بسیاری ا

مورد  توان آن را یکی آداببوده که می ^این روش چنان پراستفاده و جزو سیره همه اهل بیت

ای طهآید، رابها و صفاتی که در کنار آن میرسد که میان درخواستتأکید در دعا دانست. به نظر می

ی برداشت؛ به این معن« یابیگزاره»توان با وجود دارد. برای پیداکردن این روابط گام نخست را می

ز صفات و اسامی الهی همنشین با درخواست دد درص رویشِ هش پپژوها، تهیهّ شود. که فهرستی ا

ز جنبه موضوع و ساختار نو است. این کار « یاعالدّةعدّ»کتاب  و حاجات ازصفات ی این گردآور ا
 کند. مقاله کنونی در دو بخشها با صفات الهی همنشین آن باز میبوده و راه را برای تطبیق حاجت

 کند.ول ارائه میها را در قالب جدها و استعاذهاسامی و صفات الهی همنشین با حاجت

 واژگان کلیدی
ز خدا، درخواستبردن به خدا، پناه ، کلام نقلی، علوم و معارف دعا، آداب دعا ،یابن فهد حلّکردن ا

 علوم و معارف حدیث

 گفتارپیش
ز عناصری که در بیشتر دعاهای ائمهّ شود، صفات خداوند است که به دیده می ^یکی ا

عا به کار رفته است. پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این شده در هر دفراخور موضوعات مطرح

                                                                 
انش .8 زه علمیه قم. )د  Smkh.mirhasani@Gmail.com)پژوه سطح سه حو
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ه نشین شدهر حاجت یا استعاذه با چه صفاتی هم ^پرسش است که بر پایه دعاهای معصومان

 است؟

ز میان صفات متعددّمی ز سوی  توان ادعّا کرد که گزینش یک یا چند صفت ا خداوند ا

چنین  یریکارگبهذه، دلالت بر رجحانِ و قراردادن آن در کنار یک حاجت یا استعا ^معصومان

ز ارتباط میان آنهاست. پشتوانه این مدعّا، گر گونهصفتی در چنان موضعی داشته و حکایت ای ا

ز ترجیح بدون مرجّح، دور می ^اهل بیت« حکمت»و « علم» ز سوی است که ایشان را ا دارد. ا

ات در کارگیری صفقلا برای بهنیست؛ بلکه ع ^دیگر روش یادشده، منحصر در کلمات معصومان

دهند؛ در برابر مخاطب خویش، سنخیّت و تناسب آن با سایر اجزای سخن را مورد توجهّ قرار می

ز شمرند. این سیره ناشی ابار به غرض گوینده میغیر این صورت آوردن وصف را بیهوده و یا زیان
زمی دارد و عقلا برای نف کنند وذ و تأثیر بیشتر سخن سعی میآن است که هر صفت، اقتضائات و لوا

ز یک پزشک ماهر، او را با اوصافی  طبابتکه آن را در نظر بگیرند. مثلاً کسی برای درخواست  ا

ستاید؛ بلکه مهارت در طبابت، تجربه و اموری همچون قدّ بلند، سیمای خوش و صدای نیکو نمی

ز این دست را مورد توجهّ قرار می ش ارای قدّی رشید و سیما و آوایی خودهد؛ هرچند آن پزشک دا

ز یک خوشنویس بزرگ، ماشین و خانه او را مدح نمیباشد. همچنین برای درخواست خطاّ نند، کطی ا

 کنند.ستایند و تراش قلم و کیفیت جوهر او را مدح میبلکه خطّ وی را می

ین با نشنخستین گام برای اثبات این فرضیه، بررسی دعاهای مأثور و تطبیق صفات هم

( ق 118م ) یابن فهد حلّ یاعالدّ ةکتاب عدّهاست. نگاشته کنونی این گام را با حاجات و استعاذه
ز کتب مشهور دعا ز  یی شیعه استکه ا کند. این مقاله تنها همنشینی صفات با حاجات و میآغا

ز درخواستها را مورد توجهّ قرار داده و به وادی ارتباط خاص میان برخی دعاها با استعاذه ها برخی ا

 نینو همچخاص بوده  یحاجت شدنبرای برآورده نخستین آنهاکه صدور  دعاهایی مثلاًشود؛ وارد نمی

 شده، موضوع این نگاشته نیست. بیانآنها  یبرا ایویژه جیکه آثار و نتا یو اذکار اتیآ

ز دعا و ب کیها در استعاذه ای هاتحاج یکیکه در نزد یتمام صفات اله نوشتار نیدر ا ا فقره ا

 کم،یتواند داشته باشد: یچهار صورت ماین صفات  شود.می یتلقّ نینشواحد آمده باشند، هم اقیس

 ؛عاذهاست ایبا چند حاجت  نینشصفت هم ک؛ دوم، یاستعاذه ایحاجت  یکبا  نینشصفت همیک 

 ایبا چند حاجت  نینشچند صفت هم ؛ چهارم،استعاذه ایحاجت  کیبا  نیشنند صفت همسوم، چ
ز واژه  استعاذه.  شود.، معنای عام آن اراده شده و شامل اسمای الهی نیز می«صفت»همچنین ا
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 روش یریادگآن ی یثمره عملها با صفات الهی است و بهره این مقاله تطبیق حاجت

دام ک آموزد، درخواست مدّ نظرش باکارگیری صفات الهی در دعاست. بدین معنا که دعاکننده میبه
ز آداصفاتِ الهی تناست داشته تا با آن صفات، خداوند را بخواند. این پژوهش می ب تواند بخشی ا

 دعا را نشان داده و روشی مأثور را برای چگونگی دعاکردن در پیش چشمان مخاطب قرار دهد.

ز آن استفاده شده، می« یابیگزاره»روش   تواند راهی برای کشف میزانکه در این مقاله ا

نشینی سنخیّت یک حاجت یا استعاذه با یک یا چند صفت باشد. برای این کار، کثرت و قلّت هم

نشینی را با درخواستی مشخصّ دارد، دارای ویژگی ملاک قرار گرفته و وصفی که بیشترین هم

ل ه استعمادر مواردی ک ژهیوبهگیری، کارشود. البته نوع تناسب و حکمت بهتناسب بیشتر شمرده می

 آید.قلیل داشته، امر دیگری است که با این آمار به دست نمی

زیبه فراخور ن ،مختلف ماتیبه تقس «هااستعاذه»و  «حاجات» ،«یصفات اله» یبنددسته با  ا

ز حاج دسته هر یبرا ^امامان معصومتوان گفت می ،میهر تقس دهیفابر اساس و   مثلاًها )تا

ز شرور هاستعاذ و فردی یا اجتماعی و ...(دنیوی یا اخروی، مادّی یا معنوی،  یا  یدرونها )مثلاً ا

ز صفات خوانده صنفخداوند را با کدام برونی، جنّی یا انسی و ...(  د که شواند. همچنین روشن میا
ز موضوع حاجت یا استعاذه، تکرار می ز صفات در بیشتر دعاها، صرف نظر ا  شود.کدام دسته ا

یط دعا آثار فراوانی نگاشته شده، اماّ نوشتاری که در آن صفات هرچند درباره آداب و شرا

ز متون دعاها استخراج شده باشد، یافت نشد. این مقاله در دو بخش متناسب با حاجات و استعاذه ها ا

و در قالب جدول ارائه « هانشین با استعاذهصفات الهی هم»و « هانشین با حاجتصفات الهی هم»

ز هم  نیچدعا با نقطهیک فقرات دعاها با خط ممتدّ افقی نشان داده شده و  شده است. تفکیک بین ا

ز دعا ، تنهااختصار ترعای جدا شده است. جهت  ینهمچن .شودمیذکر  اشد،ب بحثکه شاهد  فقراتی ا

 یعنام اصلگرچه در ا ؛شده معنااسم مشتق  صورتبهصفات  بیشتر ،یکپارچگیحفظ  منظوربه

ترین معادل فارسی انتخاب گردد و در مواردی همچنین سعی شده تا نزدیکباشد.  داشته یمصدر
 که معادل دقیقی به نظر نرسید، عیناً همان صفت ذکر شده است.

 هانشین با حاجتالف( صفات الهی هم
اند در قالب جدول ارائه شده نینشهمدر این بخش صفات الهی که با یک یا چند حاجت 

 شود:می
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 ردیف هاحاجت یننشصفات هم آدرس

 21ص

 ربّ
 (کدَعالِم به مکان روزی )علِمهَُ عِن

هُ ابَدر دست دارنده اسباب روزی )اَسب
 (کدِبِیَ

ز روی لطف )انَتَ تقسیم کننده روزی ا
 (کفِتَقسِمهُُ بلِطُ یالَّذ

ز روی  کننده وسیله روزیفراهم ا
 (کمَتِرحمت )تُسَبِّبهُُ بِرَح

بِّ ا رَی یوسعت روزی )وَ اجعَل ل
زقَ  (واسِعاً کرِ

یافتن آسان به روزی )وَ مطَلَبهَُ دست
 لاً(سَه

روزی  آوردندستبهمکان  نزدیکیِ
 8 (باًی)وَ مَأخذََهُ قَر

ز عذاب بندگان )فاَِنَّبی ز ا  یٌّغَن کنیا
 ی(ابعذَ عَن

چه تادن برای آننیفبیهوده به رنج
ا  مبطِلََبِ ینییروزی نشده )وَ لا تُع

زقاًیف یر للَم تُقدَِّ  (هِ رِ

ذو فضَلٍ  کدارای فضل بزرگ )اِنَّ
 (یمٍعظَ

' ىجود و بخشش به بندگان )جدُ علَ
 (کدِعَب

 21ص

 یا عدَُّتیذخیره در وقت گرفتاری )
 (یدَّتدَ شِعِن

 یا غَوثیفریادرس در وقت سختی )
 (یربَتکعِندَ 

شدن با چشمانی که حراست
 یتلَّا کبِعَینِ نِیاحرُسوَ خوابد )نمی
 (امُلا تَن

گاهی که شدن با تکیهحمایت
 یلَّذا کنِکی بِرُنُفنکاوَ شکند )نمی

 (امُر یَلا

1 

 21ص

 هُمَّـاللّـٰ
 (لکِالمُ کَمالک حکومت )مالِ

که  دهنده فرمانروایی به هرکسی
 تَشاءُ( مَن کالملُ تِیبخواهد )تُؤ

ز هرکسی ه ک بازگیرنده فرمانروایی ا
 تَشاءُ( نمِمَّ کلبخواهد )تَنزعُِ المُ

که بخواهد )تُعِزُّ  دهنده هرکسیعزّت
 تَشاءُ( مَن

  ی(نی دَیوَ اقضِ عَنّپرداخت دَین )
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 ردیف هاحاجت یننشصفات هم آدرس

که بخواهد )تذُِلُّ  خوارکننده هرکسی
 تَشاءُ( مَن

کسی که تمام خیر به دست اوست 
 خَیرُ(ال کدِ)بِیَ

ءٍ لِّ شَیک 'علَى کنَّتوانا بر هر کار )اِ
 (قدَیرٌ
ولِجُ اللَّیلَ شب در روز )ت کنندهنهان

 هارِ(فِی النَّ
ولِجُ النَّهارَ روز در شب )ت کنندهنهان

 فِی اللَّیلِ(
ز بیرون مرده )تُخرِجُ آورنده زنده ا

 تِ(مَیِّمِنَ ال حَیَّال
ز زبیرون نده )تُخرِجُ آورنده مرده ا

 (حَیِّتَ مِنَ المَیِّال
 به هرکسی بدون حسابدهنده روزی

تَشاءُ بِغَیرِ  که بخواهد )تَرزقُُ مَن
 (حِسابٍ

و بخشایشگر در دنیا و  ندهبخش
ا وَ الآخِرَةِ وَ یآخرت )رَحمانَ الدُّن

 ا(مَهُمیرحَ
کننده رحمت بر هر عطاکننده و منع

مِنهُما ما  یکه بخواهد )تُعط کسی
 اءُ(تَشاءُ وَ تَمنعَُ مِنهُما ما تَش

 ریمٌکَ

 21ص

 انَ(ه )سُبحپاک و منزّ
بر اهل قلمرو خویش ستم  کسی که

لِ اَه ىٰعلَ یعتدَ یَکند )مَن لانمی
 تهِِ(کلَممَ

 و فهم و علم قرارگرفتن نور و بصر
 یبقلَ یف یل ـهُمَّ اجعَلللّـٰدر قلب )اَ

ا وَ فَهماً وَ علِماً اورًن  (وَ بصََرً
1 
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 ردیف هاحاجت یننشصفات هم آدرس

های کسی که زمینیان را به عذاب
 سازد )مَن لاگوناگون گرفتار نمی

 ابِ(آخذُِ اَهلَ الاَرضِ باَِنواعِ العذَیُ
 رؤَوف

 میرحَ
ءٍ لِّ شَیک علَىٰ کنَّتوانا بر هر کار )اِ

 یرٌ(قدَ

 23ص

 الِ(دَ المِحیکیفر )شدَسخت
ت او کسی که همه چیز در برابر عزّ

لَّلتَ بِعِزَّتِ عَ ما یجَم کخوار است )ذَ
 تَ(خلََق

ز شرّ دیگران )وَ ا شَرَّ  یفِنککفایت ا
 تَ(ئفلُانٍ بِما شِ

9 

 29ص

 یا عدَُّتها )یذخیره در هنگام سختی
 عدُدَِ(عِندَ ال

 ی(رَجائامید مخلوقات )یا 
 تَمدَُ()المُعمورد اعتماد 

 ی(هفکگاه )یا پناه
 گاه )السَّندَُ(تکیه

ا قُل هوَ اللهُ حدَُ وَ یا اَاحدُِ یا ویکتا )ی
 حدٌَ(اَ

 (اذکَذا وَ کَ ین تَفعَلَ باَهر حاجتی )
 

2 

 821ص

ترینِ بخشندگان )اَجودََ مَن بخشنده
 (ىٰاعَط

 نرَ مَشوندگان )خَیبهترین درخواست
 سُئِلَ(

ز او مِمهربان هر ترین کسی که ا
 حِمَ(خواهند )اَرحَمَ مَنِ استُر

 دُ(ا فَرحدَُ ییا اَاحدُِ ا ویکتا )ی
ز )صَمدَُ(بی  نیا

که  ایگونهبهوسعت روزی حلال 
موجب حفظ آبرو، ادای امانت، صله 

کمک بر انجام حج و عمره  رحم و
ز علََیَّ باشد )اوَسعِ الحلَالِ  کقِمِن رِ

اَ یفُّ بهِِ وَجهکما اَ  یبهِِ امَانَت یدّوَ اُ
 عَوناً یونُ لکوَ یَ یصِلُ بهِِ رَحِموَ اَ

 رَةِ(الحَجِّ وَ العُمعلََى 
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 ردیف هاحاجت یننشصفات هم آدرس
کسی که نه او را فرزندی است و نه 

لدِ یَ مَن لَما خود، فرزند کسی است )ی
 (ولدَی وَ لَم

 کس همتای او نیستکسی که هیچ
ا اَکلهَُ  نکیَ لَم)  حدٌَ(فُوً

برای خود  کسی که همراه و فرزندی
تَّخذِ یَ اختیار نکرده است )مَن لَم

ا لدًَ  (صاحِبةًَ وَ لا وَ
کسی که هرچه بخواهد انجام 

 شاءُ(عَلُ ما یَفیَ دهد )مَنمی
طبق آن  کسی که هرچه اراده کند بر

 یدُ(رمُ ما یُکحکند )یَحکم می
کسی که هرچه بخواهد آن را مقدّر 

 حَبَّ(ما اَ یقضنماید )یَمی
کسی که بین انسان و قلبش حائل 

 هِ(بِنَ المَرءِ وَ قلَولُ بَیحیَ شود )مَنمی
اندازی والاست کسی که در چشم

 (ىٰ)مَن هوَ باِلمَنظَرِ الاعَل
 مَن) کسی که چیزی همانند او نیست

 ءٌ(لهِِ شَیمِثکسَ لَی
 (عیشنونده )سَم

 (ریبیننده )بصَ

 

 811ص

 هُمَّــٰللّاَ
 (رِرَبَّ الفَجپروردگار صبح )

 وَ اللَّیالِیگانه )های دهپروردگار شب
 (رِالعَش

وَ الشَّفعِ وَ پروردگار جفت و تک )
 (رِالوتَ

ه اوند شایستای که خدگونهرفتارِ آن
 نٍوَ بِفلُا عَل بِیانجام آن است )وَ اف

 لهُُ(وَ فلُانٍ ما اَنتَ اَه
ز   که بندگان شایستهرفتاری دوری ا

 ا ماَ نَحنُآن هستند )وَ لا تَفعَل بِن
 لهُُ(اَه

1 
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 ردیف هاحاجت یننشصفات هم آدرس

لِ لَّیوَ الپروردگار شب، هنگام رفتنش )
 (رِسذا یَاِ

عبود و پادشاه هر چیزی پروردگار و م
لـٰلِّ شَیکرَبَّ ) ءٍ وَ لِّ شَیکهَ ـءٍ وَ اِ

 (ءٍلِّ شَیک کیملَ
 (ا اَهلَ التَّقوایاهل تقوا )

 (فِرَةِالمَغ اَهلَاهل مغفرت )

 122ص

 الله
 یذلَّاَکسی که معبودی جز او نیست )

لاّ هـٰللا اِ  (وَـهَ اِ
 یّحَ
 یّومقَ

و دارای عظمت و بزرگواری )ذُ
 کرام(الاِ وَ لالِالجَ

زش گناهان و بازگشت به آمر
لهُُ اَن...  بندگان )اَستَغفِرُ اللهَ  اَساَ

 ...( وبَ علََیَّتیَ
 

5 

 121ص

 (ککفرمانروای با عزت )بِعِزَّةِ ملُ
 (کوَّتِ)شدَِّةِ قصاحب نیروی شدید 

مِ یصاحب سلطنت بزرگ )بِعظَ
 (کانِسلُط

 ىٰعلَ کقادر بر مخلوقات )بِقدُرتَِ
 (کقِخلَ

 81 (کاجَتَهر حاجتی )ثُمَّ سَل ح

 125ص
 هُمَّـاللّـٰ

 نـحمـٰرَ
 حیمرَ

لبِسن  یپوشیدن لباس عافیت )اَ
 (کتَیَعاف

 یشدن با رحمت )غَشِّندر بر گرفته
 (کمَتَرحَ

 یشدن با کرامت )جلَِّلنداشتهبزرگ
 (کامَتَرکَ

ز شرّ جن و انس )قِن  یمحافظت ا
 سِ(جِنِّ وَ الاِنمِنَ ال کشَرَّ خلَقِ

88 
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 ردیف هاحاجت یننشصفات هم آدرس

 111ص

کسی که جز او کسی مالک برطرف 
 لاا مَن کردن سختی نیست )فَی

 (یشفَ ضُرّک کملِیَ
کسی که جز او کسی مالک دگرگونی 

حدٌَ اَ یلهَُ عَنّیسختی نیست )وَ لا تَحو
 (کغَیرُ

 لاکسی که معبودی جز او نیست )
  (کهَ غَیرُــٰلاِ

 (یشِف ضُرّکشدن سختی )ابرطرف
فرودآمده، بر مشرکان  بردن سختی

لهُ اِل لـٰ کو مَعَدعیَ مَن ىٰ)حَوِّ  ـهاًاِ
 آخَرَ(

81 

 111ص

 هُمَّـللّـٰاَ
ز او  کسی که وقتی درمانده ا

کند سختی او را درمان درخواست می
کند و در زمین به او امکانات عطا می
کند و او را جانشین خود قرار می
لَ یلَّذدهد )اَمی بهِِ المضُطَرُّ  کاذِا ساََ

 یتَ لهَُ فِنکشَفتَ ما بهِِ مِن ضُرٍّ وَ مَک
 (کقِخلَ ىٰعلَ کفَتَیخلَالاَرضِ وَ جَعلَتهَُ 

ز مریضی )اَن تُعاف مِن  ینیَعافیت ا
 ی(علَِّت

83 

 113ص

 (یّعلَبلندمرتبه )
 (یمُعظَبزرگ )

 (نُـرَحمـٰبخشنده )
 (یمُرحَبخشایشگر )

 (اتِسامعَِ الدَّعَوشنونده دعاها )
 (اتِرخَیال طِیمُعها )بخشنده نیکی

چنان که آخرت آندادن خیر دنیا و 
رِ خَی مِن یت )اعَطِنسزاوار خداس

 لهُُ(ا وَ الآخِرَةِ ما اَنتَ اَهیالدُّن
چنان خرت آندورکردن شرّ دنیا و آ

 مِن یرفِ عَنّکه سزاوار خداست )اص
 لهُُ(اَه ا وَ الآخِرَةِ ما اَنتَیشَرِّ الدُّن
 یشدن فلان درد )اذَهِب عَنّبرطرف

ا الهـٰ  وَجعََ(ـذَ

81 

 باِللهِ  وَبِسمِ اللهِ 113ص

 یرطرف شدن اندوه )فَرِّج عَنّب
 ی(ربَتکُ

 ی(تیَسرعت در عافیت )عَجِّل عاف
 (یشِف ضُرّکشدن سختی )اِبرطرف

89 
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 ردیف هاحاجت یننشصفات هم آدرس

 111ص

 اَجودََ مَنترین بخشندگان )بخشنده
 (ىٰاعَط

ز او مِهر مهربان ترین کسی که ا
 (حِمَاَرحَمَ مَنِ استُرخواهند )

بندگان )اِرحَم ترحّم بر ضعف 
 ی(ضَعف

لَّةَ قِ چارگی بندگان )وَبیترحّم بر 
 ی(لَتیح

ز درد )عافیت مِن  یاعَفِنیافتن ا
 ی(وَجَع

82 

 119ص

کسی که قدرتش بر بخشیدن و 
عافیت همانند قدرتش بر عذاب و 

ا ی کرتَُکردن بندگان است )قدُگرفتار
 ینیَوَ تُعاف یاَن تَرحَمَن ىٰرَبِّ علَ

 ی(نیَوَ تَبتلَ یاَن تُعذَِّبَن ىٰعلَ کقدُرتَِک
 بّ(پروردگار )رَ

 ی(دآقا )سَیِّ
 ی(وَ ملَجَئ یگاه )مَفزعَپناه
 ی(بان )اَلحافِظُ لنگاه

 ی(لذّابُّ عَنّمدافع )اَ
 ی(مُ بیلرَّحبخشایشگر )اَ

گیرنده روزی و قضا و قدر بر عهده
زقکلمُتَبندگان )اَ وَ عَن  یفِّلُ بِرِ

 قدََّرتَ یهِلَّما اَناَ فک کوَ قدََرِ کقضَائِ
 ی(ل

 ی(فِر لآمرزش )اغِ
 ی(مورد رحمت قرارگرفتن )وَ ارحَمن

زَپاک  ی(عَملَ کِّشدن عمل )
شدن بازگشت به سوی خدا آسان

 ی(سِّر مُنقلََب)یَ
 ی(قلب )وَ اهدِ قلَبهدایت 

ز ترس )آمِن خَوف  ی(ایمنی ا
 یف یعافیت در طول عمر )عافِن

 لِّهِ(کُی عُمُر
 (یاستواری در اعتقادات )ثَبِّت حُجَّت

ز خطاها )وَ اغسِل پاکیزه شدن ا
 ایای(خطَ

 ی(ض وَجهسفیدشدن چهره )بَیِّ
 (ینید یف یحفظ دین )وَ اعصِمن

 ی(رها )وَ سَهِّل مطَلَبشدن کاآسان
رنشدن انسان به واسطه گرفتا

 ی(بِنَفس یخودش )وَ لا تَفجَعن
بستگان انسان به  گرفتارنشدن

 ی(میحَم یواسطه او )وَ لا تَفجعَ ب
ز جانب خدا گوشهدریافت  چشمی ا

ز  شدن بلاهاییجهت برطرف که ا
ا ی یجانب او وارد شده )وَ هَب ل

81 
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11 

 

 ردیف هاحاجت یننشصفات هم آدرس

لـٰ  شِفُکتَ کاتِحظةًَ مِن لَحظَی لَـهاِ
 ی(تَنتلََیا بهِِ اببِها م

ز خدا برای دریافت گوشه چشمی ا
بهترین عبادات )...  بر انجام توفیق

ل  (کاتِعِباد اَحسَنِ ىٰوَ تَردَُّنی بِها اِ

 ی(دآقا )سَیّ
 (یَسرور )مَولا

ز گرفتاری ها و تعجیل در رهایی ا
قرارگرفتن این رهایی در قضا و قدر 

 حتمی
عافیت و قرارگرفتن آن در قضا و 

 قدر حتمی
ا میف یَوَ مَولا یدسَیِّ نکُیَفلَ)

لُ یتَ وَ قدََّرتَ وَ حَتَمتَ تَعجقضََی
 (ةُیَعهِِ وَ العافیهِ جَمیمِمَّا اَناَ ف یخلَاص

 

ا الجلَالِ وَ  دارای بزرگی و کرامت )ذَ
 امِ(رکالاِ

ن ساس حسرفتار خدا با بندگان بر ا
... عِندَ  نکُظن و امیدشان به او )

 ی(نِ ظَنّحُس

احِم  ینَاَرحَمَ الرّ

ترحّم بر زاری بندگان )وَ ارحَم 
 ی(تضََرُّع

گیری بندگان ترحّم بر زمین
 ی(انَتک)استِ

 بندگان )ضَعفَترحّم بر نااستواری 
 ی(نکرُ

شدن دعاکنندگان زیر منّت خدا واقع
 کلِمنُن بذِٰ)اُ با ترحّم او بر ایشان

 (کالِّ داعٍ دعَک ىٰوَ علَ علََیَّ
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18 

 

 ردیف هاحاجت یننشصفات هم آدرس

 اَللهُ 12ص 

ن عمل، بر اساس شناخت شدروزی
ا العَمَلَ بِم یحقّ خدا )اَن تَرزقَُن

 (کرفِةَِ حَقِّمَع ی مِنعلََّمتَن
زای گسترش روزی بندگان  که ا

ا م سُطَ علََیَّبازداشته شده )وَ اَن تَب
ز  (کقِحظََرتَ مِن رِ

81 

 111ص

ز همه چیز کفایت می ند ککسی که ا
ز او کفایت نکند )ی  ا مَنو چیزی ا

هُ نمِ یفک یَءٍ وَ لالِّ شَیک مِن یفکیَ
 ءٌ(شَی

شدن نسبت به امور مهم کفایت
 ی(ما اَهَمَّن یفِنکاِ)

85 

 111ص
 وَه

لاّ همَن لا  وَ هُوَ اِ

 ی(فِر لغآمرزش )اِ
لَى عَ ییاری در برابر کافران )اُنصُرن

 ینَ(افِرکالقَومِ ال
11 

 118ص
 بِسمِ اللهِ

 (اللهُ بِیَبودن خدا )حَسکافی
 یـهُمَّ اِنّللّـٰخیریت همه کارها )اَ

 ا(لِّهک یرَ امُورخَی کلُاَساَ
18 

 151ص

یارنبودن کسی جز خدا برای عمل به 
لاّ اَنینُ علََیع یُ)اِنَّهُ لا قرآن  تَ(هِ اِ

 لاکسی که جز او معبودی نیست )
لـٰ لاّ اَناِ  تَ(ـهَ اِ

 یاناشدن برای عمل به قرآن )قَوِّنتو
 (کلِذٰ ىٰبهِِ علَ

ی نّعِیاری برای عمل به قرآن )اَ
 علََیهِ(

11 

ز صفات خداوند که با حداقل یک درخواست هم 11مجموعاً  ز کتاب نشین بودهردیف ا اند ا

شود، گاهی یک صفت با یک حاجت طور که ملاحظه میالدّاعی شناسایی شده است. همانعدّة

؛ گاهی یک 85 فیرد )فقره سوم( و 81)فقره دوم و سوم(، ردیف  8نشین شده؛ مانند ردیف هم

چند ؛ گاهی 81)فقره چهارم( و ردیف  81و  89های شود؛ مانند ردیفصفت با چند حاجت همراه می

و گاهی  )فقره سوم( 81و  83و  5و  1و  9و  3های نشین شده؛ مانند ردیفصفت با یک حاجت هم

و  88و  1و  1و  1های )فقره اوّل( و ردیف 8شود مانند ردیف چند صفت با چند حاجت همراه می

 )دو فقره اوّل(. 81و  82و  81و  81
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11 

 

ز صفات نیز با همه حاجات قابلیت هم ا دارند و دارای سنخیت عام هستند نشینی ربرخی ا

وجو در تعداد توان با جست. رتبه تناسب یک صفت با یک حاجت را می81و  2های مانند ردیف
ز دعاها و جمع  بندی آماری آن به دست آورد.زیادی ا

 هانشین با استعاذهب( صفات الهی هم
ز ها فهرست شده است.نشین با استعاذهدر این بخش صفات الهیِ هم  گفتنی است منظور ا

ز آن است که پناه« نشینیهم» جوینده هنگام استعاذه، خداوند را با صفتی بخواند و یا اینکه اعم ا

 گاه او باشد.همان صفات الهی، پناه

 ردیف هااستعاذه نشینصفات هم آدرس

 121ص

 (انَپاک و منزّه )سُبح
 (کملَِلفرمانروا )اَ

 وسِقدُّ
 هُمَّــٰللّاَ

ز بین زوَالِ نِعمَتِا  (کرفتن نعمت )
 (کتِعافیَ دگرگونی عافیت )تَحویلِ

 (کمصیبت ناگهانی )مِن فُجاَةِ نِقمَتِ
های عقیدتی )مِن چشیدن گرفتاری

 اءِ(الشِّق کدَر
 اءِ(سرنوشت بد )مِن سوءِ القضَ

ای برای انسان شدهنوشته هر بدیِ
 ابِ(تکال یمِن شَرِّ ما سَبقََ ف)

8 

 125ص

 ستمِ خود )ظلُمی( (کعَفوِبخشنده )بِ

1 

 گناه خود )ذُنوبی( (کآمرزنده )بِمَغفِرتَِ

 ترس خود )خَوفی( (کدهنده )باِمَانِایمنی
لّی( (کناپذیر )بِعِزِّشکست  خواری خود )ذُ

 فقر خود )فَقری( (کدارا )بِغِنا
صاحب صورت همیشگی و جاودانه 

ائِمِ الباقی( ک)بِوَجهِ  الدّ
ز بینصورت ک رونده )وَجهیَ هنه و ا

 البالِی الفانی(

 125ص

 بِسمِ اللهِ
 وَ باِللهِ

کسی که سپاس مخصوص اوست 
 هِ('ـلحَمدُ للِّـ)اَ

 شرّ بالقوّه )مِن شَرِّ ما ذَرَءَ(
 شرّ بالفعل )وَ بَرَءَ(

شرّ هرچه زیر خاک است )مِن شَرِّ 
 (ما تَحتَ الثَّرىٰ

 شرّ هر چیز آشکار )مِن شَرِّ ما ظَهَرَ(

3 
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 ردیف هااستعاذه نشینصفات هم آدرس

کسی که همراه و فرزندی اختیار 
ةً تَّخذِ صاحِبَیَ لَم یلَّذنکرده است )اَ

ا لدًَ  (وَ لا وَ
ه در فرمانروایی همتا ندارد کسی ک

 (کالملُ فِی کین لهَُ شَرکیَ )لَم
ز روی خواری،  کسی که ا

 یٌّن لهَُ وَلکیَ سرپرستی ندارد )لَم
 مِنَ الذُّلِّ(

 کند اماّ بهکسی که توصیف می 
 صِفُ وَ لای یَلَّذآید )اَوصف نمی

 یوصَفُ(
ه کار و آنچکسی که چشمان خیانت

داند دارند را میها نهان میسینه
ما  نِ وَیُعلَمُ خائِنةََ الاعَیَ یلَّذ)اَ

 ورُ(الصُّد فِیتخُ
صاحب صورت کریمانه )بِوَجهِ اللهِ 

 ریمِ(کال
 یمِبِسمِ اللهِ العظَ

 نَ(شرّ هر چیز پنهان )ما بطََ
شرّ هر چیزی که فهمیدم و گفتم 

 )مِن شَرِّ ما وَصَفتُ(
شرّ هر چیزی که نفهمیدم و نگفتم 

 )ما لَم اَصِف(

 

للّـٰ  ـهُمَّ(خداوند )اَ
 پروردگار )رَبِّ(

کسی که بر روش درست است 
 (یمٍمُستَقصِراطٍ  )علَىٰ

 شرّ نفس خویش )مِن شَرِّ نَفسی(
ءِ قضَا شرّ پایان بد هر کار )مِن شَرِّ

 السَّوءِ(
 شَرٍّ( لِّ ذیکُشرّ هر شرور )مِن شَرِّ 
 (شرّ جن )مِن شَرِّ الجِنِّ

 الاِنسِ( شرّ انس )وَ
ای که اختیارش با شرّ هر جنبنده

آخذٌِ  لِّ دابَّةٍ اَنتَکُخداست )مِن شَرِّ 
 بِناصیَتِها(

1 

 9 شرّ هر محذور )مِن شَرِّ ما اَحذَرُ( عزیز )اعَوذُ بِعِزَّةِ اللهِ( 111ص
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 ردیف هااستعاذه نشینصفات هم آدرس

 (قادر )اعَوذُ بِقدُرَةِ اللهِ
 بخشنده )اعَوذُ بِرَحمةَِ اللهِ(

 بزرگ )اعَوذُ بِعظََمةَِ اللهِ(
 باشکوه )اعَوذُ بِجلَالِ اللهِ(

ز آن بیم وجود دارد  شرّ هر آنچه ا
 نَفسی( )وَ مِن شَرِّ ما اَخافُ علَىٰ

 الله 111ص

شرّ آنچه در خواب دیده شده )مِن 
اَیتُ وَ مِن شَرِّ رؤُیای( شَرِّ ما  رَ

شده )وَ مِنَ شرّ شیطان رانده
 الشَّیطانِ الرَّجیمِ(

2 

 111ص

للّـٰ  هُمَّـاَ
االجلَالِ  صاحب جلال و کرامت )ذَ

 امِ(رکوَ الاِ
پروردگار موسی و عیسی و ابراهیم 

 اش وفا کردکه به وعده
مَ یوَ اِبراه ىٰسیوَ ع ىٰرَبَّ موس)

 (ىٰوفَّ یالَّذ
اعیل و اسحاق د ابراهیم و اسممعبو

لـٰ  مَ وَیاِبراه ـهَو یعقوب و اسباط )اِ
عقوبَ وَ حاقَ وَ یَلَ وَ اِسیاِسماع
 (باطِالاَس

کسی که جز او معبودی نیست )لا 
لـٰ لّاِ  تَ(اَنا ـهَ اِ

پاک و منزّه با آیاتی که بر 
تَ معََ ما عدََّد کشمارد )سُبحانَمی
 (کآیاتِ مِن

 (کبزرگ )بِعظََمَتِ
 اسِ(پروردگار مردم )رَبُّ النّ

ز هر چیز ) لِّ کلَ نتَ قَبکقبل ا
 ءٍ(شَی

ز هر چیز )اَنتَ بَع  ءٍ(لِّ شَیکدَ بعد ا

ز آسمان نازل میشرّ آن شود چه ا
 )مِن شَرِّ ما یَنزِلُ مِنَ السَّماءِ(

رود )ما چه به آسمان بالا میشرّ آن
 یَعرُجُ فیها(

ز زمین خارج میشرّ آن ود )ما شچه ا
 یَخرُجُ مِنَ الاَرضِ(

رود )ما یلَِجُ چه در زمین میشرّ آن
 فیها(

1 
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 ردیف هااستعاذه نشینصفات هم آدرس

 118ص
 (اسم خدا )بِسمِ اللهِ

 اللهُ
 هُمَّـللّـٰاَ

مِن خِزیِ  کخواری دنیا )اعَوذُ بِ
 الدُّنیا(

 عذاب آخرت )وَ عذَابِ الآخِرَةِ(
1 

 

 (بِعِزَّةِ اللهِنفوذناپذیر )
 (جَبَروتِ اللهِدارای جبروت )

 (سلُطانِ اللهِفرمانروا )
 (رَحمةَِ اللهِ) مهربان
أفةَِ اللهِ) رؤوف  (رَ

 (غُفرانِ اللهِآمرزنده )
 (اللهِ وَّةِقنیرومند )

 (قدُرَةِ اللهِتوانا )
 (جلَالِ اللهِباشکوه )

 (بصُِنعِ اللهِآفریننده )
گردآورنده مخلوقات نیازمند به 

 (بِجَمعِ اللهیکدیگر )
ا م ىٰدرَةِ اللهِ علَقُتوانا بر هر کار )

 (اءُشیَ

ز شرّ هر حیوان زهردار و سمّی  ا
 )امَّةِالهامَّةِ وَ مِن شَرِّ السّ(

ز شرّ هر جنّ و انس وَ مِن شَرِّ ( ا
 )سِنالجِنِّ وَ الاِ

ز شرّ هر چه بر روی زمین می  جنبدا
 )ضِرا دَبَّ علََى الاَلِّ مکوَ شَرِّ (

ز زمین خارج  ز شرّ هر آنچه ا ا
 (هاخرُجُ مِنما یَ )وَ شودمی

ز آسمان فرود می ز شرّ آنچه ا  آیدا
 )زِلُ مِنَ السَّماءِنشَرِّ ما یَ مِن(

ز شرّ آن چه بالا می عرُجُ وَ ما یَ( رودا
 )یهاف

ز شرّ هر جنبنده ای که اختیارش به ا
لِّ کُوَ مِنْ شَرِّ ( دست پروردگار است

 )تِهایَآخذٌِ بِناص یدابَّةٍ رَبّ

5 

 للهاَ 111ص

ا الیَومِ مِن شَرِّ هـٰ شرّ روز جدید )وَ ـذَ
 الجدَیدِ(

 شرّ دیگران )وَ مِن شَرِّ غَیری(
شرّ کسی که با دوستان خدا 
دشمنی ورزد )وَ مِن شَرِّ مَن نصََبَ 

 لاِوَلیاءِ اللهِ(
 شرّ درندگان )وَ مِن شَرِّ السِّباعِ(

شرّ رفتن به سراغ هر گناهی )وَ مِن 
 لِّها(کُحارمِِ وبِ المَکشَرِّ رُ

 لِّ سوءٍ(کهر بدی )وَ مِن 

81 
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ز صفات هم ز کتاب عدّةمجموعاً نهُ ردیف ا  الداعّی استخراج شدهنشین با یک یا چند استعاذه ا

؛ گاهی 1نشین شده؛ مانند ردیف است. همچون بخش قبل، گاهی یک صفت با یک استعاذه هم
؛ گاهی چند صفت با یک استعاذه 81و  2های فشود؛ مانند ردییک صفت با چند استعاذه همراه می

های و گاهی چند صفت با چند استعاذه همراه شده است؛ مانند ردیف 1نشین گشته؛ مانند ردیف هم

 .5و  1و  9و  1و  3و  8

 نتیجه
ز یافتن به صفات الهی متناسب با برخی حاجات و استعاذهدست منظوربهدر این تحقیق  ها، ا

ز ملاک ^دعاهای معصومان های سنخیت و هماهنگی صفات الهی با استفاده شد. یکی ا

ز های انسان، همدرخواست  صفاتنشینی این دو در دعاهای مأثور است. بر این اساس، فهرستی ا

استخراج شده  یاعالدّ ةدر گستره کتاب عدّ ^معصومان یهاها و استعاذهبا حاجت نینشهم یاله

 ،مقابل آن یهااستعاذه ایبا حاجات  ف،یدر هر رد یادشدهفات صو در قالب جدول ارائه گردید. 

جحان ر نینشهم ریغصفات  کاربرد آن در مقایسه با، هاستعاذ ایهنگام طلب حاجت  بوده وهماهنگ 

ز صفات که با  فیرد 11در نهایت  دارد. ز صفات که  فیرد نهُبوده و  نینشچند حاجت هم ای کیا ا

ز آداب پژوهش نشان می نی. ابه دست آمداند بوده نیشنچند استعاذه هم ای کیبا  دهد که یکی ا
ز صفات الهی در کنار درخواستدعا بهره  هاست.گیری ا

 کتابنامه
اع .8  8111اولّ،  ،یتب الاسلامک، قم، دارال(ابن فهد حلىّ)احمد بن محمدّ  ،یو نجاح الساّع یعدّة الدّ

.ق


